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از ابتداي تأسيس حكومت قاجار به اين سوي، هم ايران و هم عثماني به عنوان دو 
كشور مسلمان همسايه و البته با الگوهاي ديني متفاوت، كانون توجه استعمار روس و 
انگليس قرار گرفتند؛ هرچند اين توجه مسبوق به سابقه بود و حداقل به دوره ى سلسله ى 
صفوي بازمي گشت. پس با وصف قدمت رقابت هاي استعماري دو قدرت روس و انگليس 
براي تسلط بر اين دو كشور حساس منطقه اي، فقط مي توانيم به نتايج اين رقابت ها كه در 
قرن نوزدهم و ابتداي قرن بيستم به نتيجه رسيد اشاراتي داشته باشيم، زيرا نفس موضوع 
آن قدر اهميت اساسي دارد كه بحث درباره ى آن در حد بضاعت صفحات كنوني، عملاً 
غيرممكن است. «مسأله ى ايران»، امري كه هميشه توجه امپراتوري بريتانيا و حكومت 
هند انگليس را به خود جلب مي كرد، از ابتداي قرن نوزدهم نقشي مؤثر در سياست هاي 
امپرياليستي اين قدرت جهاني ايفا كرد. براي انگليس و محافل حاكمه ى آن حفظ ايران 
به مثابه «دولت حائل» يا ضربه گير1 در برابر هجوم هر دولت ثالثي به هندوستان اهميت 
اساسي داشت، رويكرد به مسأله ى دولت حائل يكسان نبود: ديپلمات هايي كه در لندن 
نشسته بودند و برخي از آنان دورادور حوادث را كنترل مي كردند، معتقد بودند بريتانيا 
بايد از طريق سياسي راه رسيدن روس ها به خليج فارس،  اعماق خاك ايران و نهايتاً 
دروازه هاي هندوستان را مسدود كند. اما عده اي ديگر بر اين باور بودند كه راه حل سياسي 
لزوماً نمي تواند به تأمين اين خواسته ى استراتژيك منجر شود، بلكه بريتانيا بايد از طريق 
سرمايه گذاري هاي كلان اقتصادي و سهيم كردن برخي از خاندان هاي ذي نفوذ ايراني 
در طرح هاي اقتصادي خويش، راه خود را براي تسلط بر شريان هاي اقتصادي و سياسي 
كشور هموار سازد، اين سياست به واقع از سوي كمپاني هند شرقي انگليس و بعدها از 

سوي حكومت هند انگليس ترويج و تبليغ مي شد. 
براي هر دو جناح سياستمدار و سرمايه سالار بريتانيا در اين نكته ترديدي وجود نداشت 
كه انگلستان قادر نخواهد بود روسيه را در شطرنج سياست ايران نه تنها مات، بلكه 
حتي كيش كند؛ پس آن ها به ضعيف ترين حلقه ى سياست هاي روسيه توجه نشان دادند. 
قدرت روسيه متكي بود بر ابزار نظامي، ميليتاريسم سنگ بناي سياست هاي روسيه براي 
دسترسي به مناطق استراتژيك به شمار مي رفت، از همان ابتداي رقابت هاي استعماري، 
ماشين جنگي روسيه براي دست يابي به سه نقطه ى حساس تلاش مي كرد: رسيدن به 
منطقه ى افغانستان، تسلط بر قفقاز و يافتن تفوق در خليج فارس. اين سياست در قبال 
آسياي ميانه حتي از سه سده ى قبل توسط ايوان مخوف و بوريس گودونوف دنبال شده 
بود، انگليسي ها اين سياست را به خوبي درك كرده بودند، به همين دليل تلاش مي كردند 
به جاي بهره گيري از ابزار نظامي، از راه هاي سياسي و اقتصادي روسيه را مهار كنند. راه 
مهار كردن روسيه از طريق نظامي تصميمي عاقلانه نبود،  هم ديپلمات هاي مستقر در 
لندن و هم نمايندگان امپراتوري در دهلي، سيملا و بمبئي به اين نتيجه رسيده بودند كه 
رويارويي با قدرت نظامي ويرانگر روسيه امري است محال؛ پس بايد از راهاي بديل موازنه 

نيرو را با اين قدرت برقرار كرد.
نخستين عرصه ى رقابت هاي استعماري دو قدرت روس و انگليس در ايران، در ابتداي 
قرن نوزدهم و با وقوع جنگ هاي روسيه عليه ايران به منظور دستيابي به قفقاز صورت 
پذيرفت. روسيه ابزار جنگي خويش را براي نفوذ به اعماق ايران از سويي و همسايه شدن 
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امپرياليسم روس و انگليس و مسأله ايران و عثمانى  -

با عثماني از سوي ديگر آغاز كرد. نتيجه ى جنگ براي ايران اسف بار بود: بخش هايي مهم از خاك كشور از دست رفت، روسيه 
توانست بر دربار ايران نوعي حقوق كاپيتولاسيون برقرار كند و طبق آن در مسأله ى آينده ى سلطنت هم مداخله نمايد. به عبارت 
دقيق تر، طبق بندي از قرارداد تركمانچاي، روسيه تداوم سلطنت در نسل عباس ميرزا قاجار را به رسميت شناخت و بديهي 
است اگر در درون خانواده پرجمعيت دربار ايران، بر مسأله ى جانشيني رقابتي صورت مي گرفت، روس ها جانب يكي از طرفين 

درگير را مي گرفتند و به اين شكل، استقلال سياسي حكومت ايران نقض مي شد. 
انگلستان هم البته به نحوي ديگر از جنگ هاي روسيه عليه ايران منتفع شد، بريتانيا توانست روسيه را براي مدتي در 
قفقاز سرگرم كند و توجه اين قدرت بزرگ را از مسأله ى هند به سوي مسأله ى ايران منصرف نمايد و به اين شكل دو كار را 
هم زمان انجام دهد: نخست اين كه پايه هاي نفوذ خويش را در هندوستان تحكيم كند و دوم اين كه از طريق نمايندگان خويش 
كه از جانب كمپاني روانه ايران شده بودند، نفوذي غيرقابل انكار در برخي خاندان ها و قدرت هاي محلي ايران به دست آورد. 
با جنگ هاي روسيه عليه ايران، اين قدرت از توجه به اروپا تا اندازه اي بركنار ماند، حتي در برخي از دوره هاي جنگ، روسيه 
ناچار بود برخي از يگان هاي خويش را از بالكان به سوي قفقاز اعزام كند تا بتواند در برابر نيروي نظامي عقب مانده ى ايران كه 
فقط مي توانست با انگيزه هاي ملي و ديني مبارزه كند، به نبرد پردازد. هم زمان با جنگ هاي روسيه عليه ايران بود كه نخستين 
نمايندگان كمپاني هند شرقي انگليس به عنوان حمايت از ايران در جنگ با روسيه و عملاً براي يافتن جاي پايي در اين كشور 

حساس خاورميانه، وارد ايران شدند. 
به مرور ايام در شرق ايران، بريتانيا حاكمان قائنات را كه مقدر بود در آينده سياسي كشور نقشي بسيار موثر ايفا نمايند، 
متحدي استوار براي خويش ساخت. در جنوب ايران و به ويژه در فارس، ميرزا ابراهيم خان كلانتر و احفاد او پيوندي استوار با 
كمپاني پيدا كردند، به گونه اي كه برخي از اعضاي خاندان كلانتر حقوق بگيران كمپاني هند شرقي شدند، برخي ديگر از اعضاي 
اين خاندان به مناصب بالاي اداري ايران صعود كردند، از آن جمله است ميرزا ابوالحسن خان ايلچي كه خواهرزاده ى كلانتر بود و 
مواجب بگير دائم كمپاني هند شرقي، او مدتي هم مغضوب دربار ايران بود و در هند سكونت داشت، اما به ناگاه وزير امور خارجه 

حكومت فتحلعيشاه شد و قرارداد تركمانچاي را امضا كرد.
استراتژي نفوذ در اركان تصميم گيري ايران كه هم سياستي بود براي مقابله با نظامي گري روسيه و هم ابزاري براي مهار 
كنترل روسيه بر آينده ى سياسي ايران، بعدها با شدت و حدت بيشتري هم دنبال شد. به اين شكل ديري نپاييد كه بريتانيا در 
مركز ايران، ظل السلطان، حاكم اصفهان را به متحدي استراتژيك مبدل كرد كه مي توانست در رقابت هاي جانشيني آينده ى 
سلطنت بسيار موثر افتد و وزنه اي باشد در برابر اولاد و احفاد عباس ميرزا كه قانوناً وارثان تاج و تخت شاهي بودند و البته مورد 
حمايت روسيه. اين نفوذ در نواحي غربي، با تلاش هاي جاستين شيل وزير مختار بريتانيا به نتيجه اي در خور توجه رسيد، شيل 
توانست برخي از خوانين قبايل و عشاير بختياري را كه دامنه ى نفوذشان از اصفهان تا خوزستان امتداد مي يافت، با خويش 
متحد سازد، بالاتر اين كه در منطقه ى نفوذ روسيه، يعني شمال ايران هم بريتانيا توانست برخي از خاندان هاي حكومتگر را با 
خود همراه سازد، مهم ترين اين خانواده ها كه بعدها در اضمحلال مشروطيت و بركشيدن رضاخان به تخت سلطنت نقشي بس 
مهم ايفا كردند، خاندان آل امشه هستند كه مشهورترين اعضاي اين خاندان يعني ميرزا كريم خان رشتي و پسر عمويش فتح 
االله خان اكبر مشهور به سپهدار اعظم با محافل سياسي تأثيرگذار بريتانيا در ايران ارتباطي منظم و منسجم داشتند و حتي فتح 

االله خان از ملكه بريتانيا مدال دريافت كرد. 
 از آن سوي، روسيه از طريق تسلط بر افغانستان مي خواست به دروازه هاي هندوستان، اين سرزمين افسانه اي استعمارگران 
نفوذ كند و هم زمان با چين هم مرز شود. براي اين منظور قدرت نظامي روسيه استپ هاي ماوراءالنهر و خان نشين هاي خيوه و 
بخارا را با زور تصرف كرد، اما حريف سياست انگليس نشد: انگلستان به نوبه ى خود با همراهي دستياران ايراني اش، هرات را از 

ايران منفك نمود و به اين شكل سرزمين افغانستان را به مثابه حكومتي حائل بين روسيه و حكومت هند انگليس درآورد. 
سرزمين هرات، به علاوه ى مناطقي كه ساكنين آن را شيعيان هزاره تشكيل مي دادند، هميشه جزئي از تماميت ارضي كشور 
به شمار مي رفتند، مضافاً اين كه قلمرو افغانستان تا مناطق پشتون نشين هم در گذشته اي نه چندان دور خراج گذار حكومت 
مركزي ايران بود. با تأسيس كشور افغانستان، بريتانيا مانع از آن شد تا روسيه همجوار حكومت هند شود، هرچند روسيه مناطقي 
وسيع از ماوراءالنهر تا مرزهاي چين را از ايران منتزع نمود. پس رقابت هاي منطقه اي دو قدرت بزرگ جهاني، منجر به تجزيه ى 

بخش هايي وسيع از خاك ايران زمين شد. 
با اين كه روسيه با تأكيد بر ماشين جنگي خود، توانست بخش هاي وسيعي از خاك ايران را تجزيه كند، اما بدون ترديد 
حريف سياست هاي منطقه اي بريتانيا نشد. در سراسر قرن نوزدهم، بريتانيا با اخذ امتيازات مهم اقتصادي از حكومت هاي وقت 
ايران، توانست وزنه ى تعادل را به نفع خويش حفظ كند،  امتيازاتي نظير بانك شاهنشاهي كه باعث مي شد انگلستان بر كليه 
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منابع مالي ايران و نقدينگي كشور تسلط يابد، امتياز نفت كه نه تنها براي آينده ى ايران بسيار مخرب بود، بلكه در سياست هاي 
جهاني هم نقشي اساسي ايفا مي كرد، در اين راستا قابل ذكرند. اين تلاش ها به طور خاص در زمان وقوع جنبش مشروطيت 
ايران و حوادث بعد، شكلي كاملا جهت دار گرفت. روسيه كه تا پيش از اين رقيبي درجه ى اول در صحنه ى سياست ايران به 
شمار مي رفت، از بعد از تحولات مشروطه در ايران سپر انداخت و سنگرها را يكي بعد از ديگري به حريف انگليسي واگذار 
كرد. نخستين مرحله از اين سمت گيري، انعقاد قرارداد 1907 بود كه ايران را به دو منطقه ى نفوذ بين روس و انگليس و يك 
منطقه ى بي طرف تقسيم كرد و ديگري قرارداد 1915 بود كه مضمون و محتواي همان قرارداد را به نحوي ديگر صحه نهاد. 
حوادث جنگ اول جهاني و به دنبال آن فروپاشي امپراتوري روسيه ى تزاري و استقرار نظام بلشويكي كه كليه ى قراردادهاي 
استعماري دوره ى تزارها را يك جانبه باطل و ملغي اعلام كرد، زمينه را براي بهره برداري بريتانيا از سرمايه هاي انساني خويش 
كه از ده ها سال پيش متحد خود ساخته بود، مهيا ساخت. اين مهم با كودتاي سوم اسفند و متعاقب آن تغيير رژيم سلطنتي به 
اوج خود رسيد. به اين شكل سناريوي تشكيل دولت حائل كه بين ايران و حكومت هند انگليس نقش يك سپر دفاعي را ايفا 
مي كرد، مبدل شد به استقرار حكومتي كه در مدار منافع بريتانيا حركت مي نمود. شايد اين نكته مهم قابل ذكر باشد كه تا قبل 
از كشف نفت ايران، مسأله ى هند در سياست گذاري بريتانيا درباره ى ايران نقش درجه ى نخست را ايفا مي كرد، ليكن بعد از 
استحصال نفت، تسلط بر شريان هاي اقتصادي و سياسي ايران به هر شكل ممكن سرلوحه ى كار قرار گرفت و همان طور كه 
بالاتر گفته شد، كشف نفت هم مقارن بود با ماه هاي درگيري مشروطه طلبان با محمدعلي شاه قاجار، اندكي بعد از كشف نفت 
بود كه اردوي بختياري از جنوب و قواي متحد گيلان از شمال تهران را مورد حمله قرار داد. اين مهم ترين بهره برداري بريتانيا 

بود از سرمايه گذاري هاي بلندمدت خويش بر خاندان هاي ذي نفوذ ايراني.
وضعيت در عثماني از نوعي ديگر بود. نخستين كشمكش هاي بزرگ بين قدرت هاي بزرگ استعماري و امپراتوري عثماني 
كه قلمروي وسيع از كشورهاي امروزي عربي خاورميانه گرفته تا بالكان را دربرمي گرفت، ظاهري مذهبي داشت. روسيه تلاش 
داشت نفوذ خود را بر تنگه هاي استراتژيك بوسفور و داردانل مسجل سازد،  اين تنگه ها كه البته قابل كشتيراني هم هستند، 

مي توانستند آرزوي ديرينه ى روس ها براي دست يابي به آب هاي گرم خليج فارس را محقق سازند.
جنگ هاي كريمه نقطه ى اوج منازعه ى روس با عثماني را تشكيل مي دهد. در اين ميان، استراتژي انگليس بازهم 
مجموعه اي از سياست هاي خاص را تشكيل مي داد كه طبق آن نفوذ به درون ساختار اداري امپراتوري عثماني و در نهايت 
مضمحل ساختن قدرت آن نيروي مهم جهاني را دربرمي گرفت. روسيه از نيمه هاي قرن نوزدهم به عنوان حمايت از مسيحياني 
كه در قلمرو امپراتوري عثماني مي زيستند و يوناني تبار بودند، كشمكش بزرگي را با عثماني آغاز كرد. موضوع حمايت از 
مسيحيان به برخي ديگر از قلمرو امپراتوري عثماني يعني سوريه و فلسطين هم كشيده شد،  زيرا در آن زمان بخش اعظم 
مسيحيان سوريه و فلسطين پيرو كليساي ارتودوكس يونان بودند. دربرابر، انگليس تلاش مي كرد از راه ابزارهاي اقتصادي 
از آن جمله اعطاي وام، سرنوشت آينده ى عثماني را به گونه اي ديگر رقم زند. هم زمان تلاش هايي صورت گرفت تا نوعي 
كاپيتولاسيون را بر محاكم قضايي عثماني حاكم سازند تا طبق آن خارجيان از محاكمه در دادگاه هاي بومي عثماني معاف شوند. 

بنابراين، تحول در نظام حقوقي از سويي و تسلط اقتصادي از سوي ديگر، ابزار امپراتوري بريتانيا براي نفوذ در عثماني بود. 
مسأله ى عثماني به زودي روس و انگليس را روياروي يكديگر قرار داد. به سال 1853 وقتي روسيه در مورد احقاق حقوق 
مسيحيان يونان به بابعالي اتمام حجت كرد، انگليس و فرانسه به عنوان حمايت از سلطان عبدالحميد، ناوگان هاي جنگي 
خويش را در خليج بزيكا مستقر كردند. ديري نپاييد كه روسيه نيروهاي نظامي خود را وارد قلمرو شاهزاده نشين هاي منطقه 
دانوب كرد، عثماني هم به روسيه اعلان جنگ داد و متعاقب آن نيروهاي فرانسه و انگليس از تنگه ى داردانل عبور كردند. 
چندماه بعد، اين دو كشور هم به روسيه اعلان جنگ دادند، دو سال بعد بخش زيادي از قلمرو عثماني به اشغال نيروهاي 
انگليس و فرانسه درآمد كه ظاهراً به عنوان حمايت از عبدالحميد وارد جنگ شده بودند، به اين شكل جنگي شكل گرفت 
كه در تاريخ به جنگ كريمه شهرت دارد. سال 1956، قدرت هاي اروپايي كنگره اي در پاريس تشكيل دادند و تماميت ارضي 

امپراتوري عثماني را تضمين نمودند، روسيه هم از ادعاي تحت الحمايه كردن شاهزاده نشين هاي دانوب صرف نظر كرد. 
اهداف انگليس از قبل مشخص بود، اين قدرت تلاش داشت بر فلسطين و سوريه، كه دو منطقه ى مهم از مناطق 
امپراتوري عثماني را تشكيل مي داد، تسلط يابد. هم زمان فعاليت هاي يهوديان در اين دو منطقه شدت يافت، مهم ترين فرد 
نظامي انگليسي كه يهودي بود و در اين زمان به عنوان حمايت از عثماني در سوريه مي زيست، سرگرد چارلز هنري چرچيل، 
نوه ى دوك پنجم مارلبورو بود. در اين زمان، گزارش هايي مستند و درجه ى اول از وضعيت لبنان، سوريه و فلسطين تنظيم شد 
و براي سياست گذاري هاي آتي به بريتانيا فرستاده شد. اگر روسيه با ادعاي حمايت از مسيحيان ارتدودوكس بود كه با عثماني 
كشمكش مي كرد، بريتانيا با ادعاي حمايت از يهوديان تلاش داشت اهداف سياسي و اقتصادي خويش را در منطقه پيش برد. 
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به مرور، انگليسي هايي كه عمدتاً يهودي بودند، نفوذي ديپلماتيك بر دربار عثماني برقرار كردند. سياست اسكان يهوديان شرقي 
در فلسطين، از همين زمان با شدت و حدتي بي سابقه در دستور كار قرار گرفت، فلسطين در منطقه اي حساس از خاورميانه قرار 
داشت، و تسلط بر آن مي توانست باعث گردد تا لبنان، سوريه، اردن و مصر به كنترل نيروي مهاجم درآيند. در حالي كه روسيه 
سرگرم لشكركشي به ماوراءالنهر بود، انگليس توانست سياست مستعمره سازي را در فلسطين با قدرت پيش برد. انجمن هايي 
براي اسكان يهوديان در فلسطين تشكيل شدند كه همه و همه مورد حمايت محافل سرمايه سالار بريتانيا بودند، يكي از 
مهم ترين آن ها «انجمن عبري لندن براي كولوني سازي در سرزمين مقدس»2 بود. انجمن ديگر «جنبش عاشقان صهيون» 
نام داشت، در رأس اين تلاش ها، سياستمداران و ديپلمات هاي كاركشته اي چون لرد پالمرستون، لرد شفتسبوري، لرد رزبري، 
لرد ديزرائيلي و خانواده چرچيل ها قرار داشتند كه عنوان موروثي دوك مارلبورو را به خود اختصاص داده بودند. سرمايه سالاران 
بريتانيا، مثل خانواده هاي ساموئل ماركوس، لرد ادموند روچيلد و البته خانواده ى ذي نفوذ ساسون ها كه خود زماني از سكنه 

بغداد بودند، در اين طرح ها مشاركت فعال داشتند. 
شكست روسيه از ژاپن به سال 1905، به واقع نقطه عطفي بود در سياست هاي منطقه اي بريتانيا. از اين به بعد، نه تنها 
موقعيت روسيه در بالكان و درياي سياه بحراني تر شد، بلكه اساساً اين قدرت بزرگ جهاني به قدرتي دست دوم سقوط كرد. 
انگليس از اين وضعيت براي پيشبرد اهداف خود هم در ايران و هم عثماني بهره هاي فراوان برد. دامن زدن به شورش هاي 
محلي و برافروختن آتش منازعات فرقه اي،  مذهبي و شعله ور ساختن آتش تمايلات به ظاهر ملي گرايانه يكي از اين اقدامات بود. 
انگليس از فرصت به دست آمده تضعيف روسيه، به ويژه در دوره ى جنگ اول جهاني بيشترين بهره برداري را كرد. انگليسي ها از 
سويي به جنبش پان عربيسم، كه به زعامت شريف مكه صورت مي گرفت، دامن زدند و از سوي ديگر، جنبش هاي پان تركيسم 
و هم زمان، جنبش صهيونيسم را بيش از پيش زير بال و پر خود گرفتند، به اين شكل، سياست اختلاف افكني در درون امپراتوري 
عثماني را كه حتي قبل از نيمه هاي قرن نوزدهم با حمايت از محمدعلي، پاشاي مصر، دربرابر حكومت مركزي عثماني پيش 
گرفته بودند، تداوم بخشيدند. جنگ اول جهاني منجر به تضعيف مضاعف قدرت عثماني از سويي و اضمحلال قطعي امپراتوري 
روسيه از سوي ديگر شد. زماني كه روسيه سرگرم دفع ضدانقلاب داخلي بود، انگليس از فرصت بهره جست و اولاً نفوذ نظامي 
و سياسي خويش را در ايران تحكيم بخشيد و هم تحت عنوان مسأله ى يهود، بر فلسطين و سوريه نوعي قيموميت اعمال كرد، 
نخستين قيم فلسطين هم مردي بود از خانواده ى ذي نفوذ ساموئل يعني سر هربرت ساموئل ماركوس. اصل انديشه ى تأسيس 
دولت يهود هم متعلق به لرد ادموند روچيلد بود كه بعدها فرزندش لرد ويكتور روچيلد، در دوره ى جنگ اول جهاني آن را به نوعي 
عملي ساخت، در پشت تمام اين برنامه ها، انگيزه هاي اقتصادي براي تسلط بر خاورميانه نهفته بود. همين گروه سرمايه سالار، در 
تقدير تحولات ايران از كودتاي سوم اسفند به بعد ذي مدخل بودند، بنابراين خطي مستقيم سياست هاي سرمايه سالاران بريتانيا 
را در ايران و كشورهاي برآمده از ويرانه هاي امپراتوري عثماني به هم متصل مي كرد. به اين شكل، انگلستان توانست اندك 
اندك امپراتوري قدرتمند ديروزين عثماني را، كه براي قرن ها خواب خوش از چشمان قدرت هاي غربي ربوده بود، تجزيه كند 
و به طور مثال عراق و اردن را به دست خانواده ى هاشمي بسپارد كه از بستگان خاندان شريف مكه بودند. تركيه هم مستقل 
شد و به اين شكل جنبش پان تركيسم به نتيجه رسيد. هم زمان تلاش هايي براي ايجاد حكومت هاي دست نشانده در ارمنستان، 
منطقه ى ترك نشين قفقاز، كه به آذربايجان تغيير نام داده بود و گرجستان آغاز شد. در ماوراءالنهر فرمانده ى قواي انگليسي 
مقيم شرق ايران، يعني ژنرال مالسون تلاش كرد، در ازبكستان، تاجيكستان و تركمنستان، حكومت هاي دست نشانده  تشكيل 
دهد و در راه اجراي اين منظور، از شورش هاي منطقه اي و ايلي و قبيله اي بيشترين بهره برداري را به عمل آورد. به اين شكل، 
قلمرو سابق امپراتوري روسيه ى تزاري و عثماني صحنه سياست بازي هاي بريتانيا شد، هرچند دولت بلشويكي توانست اندكي 
بعد از دفع فتنه هاي ضدانقلاب داخلي،  نفوذ سابق تزارها را بر سراسر قلمرو امپراتوري سابق روسيه احيا كند، اما عثماني كاملاً 
مضمحل گرديد. به اين شكل، از درون امپراتوري محتشم عثماني، كشورهاي ريز و درشت متعددي تأسيس شد كه هركدام 
سرنوشتي ويژه يافتند. ليكن به طور قطع بزرگ ترين موفقيت بريتانيا در ايران رقم خورد، آنگاه كه كودتاي سوم اسفند را سازمان 
بخشيد و سالياني بعد، رژيم سياسي كشور را تغيير داد. به اين شكل، سياست هاي بلندمدت بريتانيا، كه حول محور سرمايه گذاري 
اقتصادي از يك سو، و تكاپوي سياسي به منظور نفوذ در خاندان هاي حكومتگر ايران و عثماني از سوي ديگر، نتيجه داد و 

آينده ى سياسي اين قدرت ها به شكلي رقم خورد كه در مسير منافع بريتانيا بود.  
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